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ابن سینا، نماینده عقلانیت
گاه ترین  لگرد درگذشت دانشمند نامدار ایرانی،  ابوعلی سینا در سال 416شمسی است   که به ویژه به دلیل آثارش در زمینهٔ فلسفه و پزشکی اهمیت جهانی دارد و استاد اعوانی از آ دوم تيرماه سا
دانشوران معاصر به اندیشه و زندگی است. متن کامل گفتگوی زیر  که به همت حورا نژاد صداقت و غلامرضا حسین پور  انجام گرفته، پیشتر در »اطلاعات حکمت و معرفت« به چاپ رسیده است 

و در اینجا عمدتاً بخشهای مربوط به ابن سینا با حذف پرسش ها در دسترس خوانندگان قرار می گیرد.

ــن ســیــنــا جــایــگــاه  ابـ
فلسفه  ر  د عظیمی 
رد  ا د ــت  ــی ن ــا ــق ع و 
زمند  نیا ن  آ فهم  كــه 
فلسفه  تاریخ  دانستن 
تــطــور  ــی  ــگ ن ــو ــگ چ و 
در  دیگری  افق  ابن سینا  است.  بشری  افكار 
عقانیت باز كرد. او فیلسوفی افق بازكن بود. 
لۀ »تیمائوس« خدا را در حال  افاطون در رسا
بزرگی  كار  این  و  می  كند  تجسم  خلق كردن 
است. اگر بخواهیم جایگاه ارسطو را در سیر 
تطور عقانیت بررسی كنیم، پیش از همه با او، 
آن هم با عنوان »معلم اول« مواجه می شویم.  
او كسی است كه در علوم مختلف برای اولین 
لنفس،  علم ا دربــاره  كرده.  تألیف  كتاب  بار 
و...  لطبیعه  مابعدا زیست شناسی،   م،  نجو
 8 0 0 سكندر  ا می گویند   . ست ا نوشته  ب  كتا
شكارچی و ماهیگیر را برای ارسطو استخدام 
كرده بود كه انواع حیوانات را برای تشریح در 
اختیارش قرار می دادند. او بنیانگذار علمی 
لطبیعه است و كتابی با همین  به نام مابعدا

نام دارد. او معروف بود به »عقل مجسم«.
لب است بدانیم که ابن سینا  با این همه، جا
و  ا  . شــد رسطو  ا متعدد  ت  ها شتبا ا متوجه 
آثار  كه  بعضی  كرد.  تكمیل  را  ارسطو  منطق 
مطلب  تمام  گمانشان  به  نخوانده اند،  را  او 
چنین  اصاً  كه  لی  حا در  است.  تكرار  صرفاً  
ارسطو آمده،  آثار  در  كه  را  بحثی  هر  نیست. 
در نوشته های ابن سینا بسیار رشد كرده تر و 
دقیق تر می توان یافت؛ مثا در بحث قیاس، 
ی  یا قضا یل  تبد و  شرطیه  ی  یا قضا  ، یا قضا
)كه  شرطیه  به  حملیه  و  حملیه  به  شرطیه 
ابن سینا  تحلیل  و...  نیست(  ارسطو  درآثــار 
ز  ا  . رد ا د ید  جد منطق  به  ری  بسیا یكی  نزد
تبدیل  می توان  را  كلیه  قضایای  ارسطو  نظر 
به شرطیه كرد و قضایای جزئیه را نمی توان. 

و ابن سینا این را كشف كرد. 
ت  نیا زما بحث   ، و ا ی  كشفها ز  ا یگر  د یكی 
ی  برا سینا  ــن  ب ا  . ــت س ا موجهه  ی  یا قضا و 
 . كرد مطرح  را  ئلی  مسا چنین  ر  با نخستین 
كه  رشد  ابن  برخاف  نبود،  شارح  سینا  ابن 
شرح  به  سپس  و  می كند  نقل  را  جمله  چند 
از  پیش  ارسطوشناسان  تمام  می پردازد.  آن 
ابن سینا، شارح بودند. وقتی شاگرد ابن سینا 
از او می خواهد كه شرح كند، می گوید: من 
م  د خو ز  ا هی  بخوا گر  ا لی  و  ، نیستم رح  شا
و  خواست  كاغذ  سپس  می نویسم.  بنویسم، 
سه  یا  دو  طی  را  »شفا«  لب  مطا رئوس  تمام 

روز از حفظ بدون مراجعه به منبعی نوشت!
روش کار

را  مسأله ای  جا  هر  گفته  لش  حا شرح  در  او 
در آثار فیلسوفان بزرگ می خواندم، برایش 
ببینم صغری  تا  می كردم  درست  پرونده ای 
آن  در  یا  آ و  چیست  له  مسأ س  قیا ی  كبرا و 
لطه ای صورت گرفته یا خیر، منتج است  مغا
یا منتج نیست. چنین كارهایی، سبك فكری 

كلمه  دقیق  معنای  به  فیلسوف  یك  كاری  و 
را  ارسطو  آثار  فلسفی  نگاه  با  ابن سینا  است. 
بررسی كرده نه با نگاه شارح. به جای شرح، 
مسائل و نظام فكری ارسطو را تحلیل كرده 
است. به تعبیر امروز، منطق پراكنده در ارسطو 
گزیوماتیك(كرده است. او  را اصل موضوعی )آ
لی ابزار برای اثبات همه  منطق را كه علم عا
گزیوماتیك كرده، یعنی آماده  علوم است، آ
كرده تا از این طریق همه علوم را با استفاده 

از روش اصل موضوعی، اثبات كند.
لهیات »شفا« را با متافیزیك ارسطو مقایسه  ا
كنید. متافیزیك حرف حرف است: آلفا، بتا 
و... هیچ ارتباط و نظمی هم میان آنها وجود 
لهیات را منظم و اصل  ندارد. ابن سینا این ا
موضوعی كرده است. او می گوید: »موجود 
بما هو موجود بدیهی است« و سپس احوال 
و  وحدت  لحاظ  به  را  موجود  بماهو  موجود 
كثرت و قوه و فعل و وجوب و امكان و علت و 

معلول، بررسی كرده است. 
ابداع الهیات

او اول كسی است كه علمی به نام آنتولوژی یا 
لهیات به معنای اعم ایجاد  هستی شناسی یا ا
 . رد ا ند را  حثی  مبا چنین  صاً  ا رسطو  ا  . كرد
لمعنی  لهیات با ابن سینا برای نخستین بار، ا
 ) سی شنا ا خد ( خص  لا ا لمعنی  با ز  ا را  عم  لا ا
لی كه این بحث در آثار ارسطو  جدا كرد، در حا
در هم آمیخته است. ابن سینا آن منطق را در 
لهی است، به كار  مشكل ترین علم كه علم ا
گرفت. مشخص كردن موضوع و مسائل یك 
محمول علوم،  موضوع و  بیان رابطه  علم و 
بسیار دشوار است و همین ها بیانگر عقانیت 
شگرف ابن سیناست. چنین كار های اساسی 
اصاً در غرب رواج زیادی ندارد، ولی در آثار 
در  اتفاقاً  و  می شود  دیده  به خوبی  ابن سینا 
ـ  ژیلسون  است.  داشته  ــراوان  ف تأثیر  غرب 
بزرگترین مورخ تاریخ فلسفه مسیحی ـ اشاره 
می كند كه قدیس توماس در یك كتابش بیش 
از هزار بار به طور مستقیم یا غیر مستقیم از 
ابن سینا نام می برد. ابن سینا در فلسفه جدید 
بسیار تأثیرگذار بوده است. گرچه این آثار را به 

لعه و بررسی نمی كنند. دقت مطا
مبنای تفكر ارسطو در هستی شناسی، جوهر 
وجود  ابن سینا  تفكر  مبنای  و  است  عرَض  و 

 . تند و متفا ر  بسیا دو  ین  ا و  ست  ا هیت  ما و 
را  ت  لهیا ا و  لطبیعه  ا مابعد س  سا ا  سینا  بن ا
او  داد.  تغییر  ماهیت  و  وجود  به  مقولات  از 
نظامی را تأسیس كرد كه در آن مبنا بر وجود 
و ماهیت است، و چنان دقیق دست به این 
كار زد كه حتی تا كنون نیز مبنای فكری اش 
فلسفه  در  گرچه   . ــت س ا شه  خد بل  غیرقا
اگزیستانس بحث وجود و ماهیت به معنای 
كل،  در  ولی  د،  شو می  مطرح  هم  دیگری 
وجود و ماهیت كاما در فلسفه جاافتاده است 
و فقط تحقیقات درستی روی آن انجام نشده 
لعه، و عدم شناخت سیر  و به دلیل عدم مطا
ری  تكرا ئلی  مسا چنین  ن  نما گما به   ، تفكر

است. 
لوجود است و  لم ممكن ا از نظر ابن سینا عا
ئی  قتضا ا هیچ  ممكن   . د لوجو ا   جب وا ا  خد
لی كه دارد، برگرفته از واجب  ندارد و هر كما
براهین  تمام  از  كه  ی  قو برهان  این  است. 
ارسطو قوی تر است، در آثار و اندیشه ارسطو 
دیده نمی شود.  ابن سینا به آثار ارسطو نظم و 
ترتیب داد و حتی بدون نام بردن، اشكالات 
بسیاری از آنها را دفع كرد؛ پس می توان گفت 
به یك معنی معلم اول ابن سیناست كه جنبه 

دقیق و علمی به این مباحث اعطا كرد.
حكمت مشرقیه 

 ابن سینا افقهای مهم دیگری نیز باز كرد. او 
منطق ارسطویی و حكمت بحثی را لازم ولی 
كافی نمی داند. حكمت عملی را با ارتباط آن 
با حكمت دینی ارتقا داد. جدای از اینها، در 
از  غیر  فلسفه ای  من  می گوید:  شفا  ابتدای 
حكمت  نام  به  دارم  دیگر  فلسفه  های  تمام 
له ای نیز در این باب نوشت.وی  مشرقیه. رسا
لهی سوق دهد و از  كوشید فلسفه را در جهت ا
این طریق عقانیت طولی به وجود آورد و نه 
عرضی. در مقدمه حكمت مشرقیه می گوید: 
نقایص حكمت ارسطوییان بسیار زیاد بود و 
گرچه من در جهت رفع آنها اقدام كردم، ولی 
همچنان راضی نیستم. بعضی در فلسفه مانند 
حنابله هستند، از ظاهر تجاوز نمی كنند؛ زیرا 
و  زده  را  مطلق  حرف  ارسطو  می كنند  گمان 
لفت  حاضر نیستند حتی در یك كلمه با او مخا
فراوانی  اشكالات  ارسطو  كه  لی  حا در  كنند! 
دارد. ما حكمت را از منابع بسیار دیگر كشف 

كرده ایم، از منابع غیر یونانی.
لبته آثار متعددی از او از جمله در باب حكمت  ا
مشرقیه از بین رفته اند. حافظ شاعری به این 
بزرگی،هیچ گاه اشعارش را جمع آوری نكرد. 
دیگران پس از او  كردند. ابن سینا نیز چنین 
طبیعتی داشت. كتاب های زیادی برای افراد 
مختلف می نوشت و به راحتی می گفت: من 
فان كتاب را نوشته ام و اكنون دست فانی 
ا  پید ها  بعد ف  د تصا به  ب ها  كتا ین  ا  . ست ا
می شدند؛ مثا كتاب »حكمت عروضیه« را 
لنهر  برای شخصی به نام عروضی در ماوراءا
كتاب  این  از  نسخه  یك  فقط  اكنون  نوشت. 
بی  كتا  ، همچنین  . ست ا د  موجو ئد  سو در 
20 جلد نوشته بود به نام » الانصاف« که  در 
محاكمه بین فلسفه شرق و غرب دربیش از 
20 هزار مسأله است! نسخه این كتاب در حمله 
مسعود غزنوی كه دشمن ابن سینا بود، در 
له  اصفهان از بین رفت. مرحوم همایی مقا
مفصلی درباره روزهای آخر زندگی ابن سینا 
نوشته  كه خواندن آن اشك بر چهره خواننده 
جاری می كند. مسعود غزنوی چند سردار را 
ل به  در اصفهان مستقر كرده بود كه هر سا
حمات  این  در  می كردند.  حمله  شهر  این 
ی  نروا فرما  ، یه كو كا ین  لد ا ء عا و  سینا    بن ا
اصفهان، به كوهها پناهنده می شدند. همین 
بن  ا شدكه  موجب  هندگی ها  پنا و  ت  حما
لبته  سینا نتواند این كتاب را بازنویسی كند. ا
ه  ند ما قی  با مشرقیه  حكمت  ز  ا یی  بخشها
انتهای  )در  لعارفین  مقامات ا مانند:  است، 
لعشق )كه نشان می دهد  لهٌ فی ا اشارات(، رسا
له حیّ بن  لم مبتنی بر عشق است(، رسا عا

لطیر، سامان و ابسال.  له ا یقظان، رسا
حكمت  ی  مبنا بر  و  رمزی  مذكور  ر  آثا م  تما
جایی  رمز  بحثی  حكمت  در  است.  مشرقی 
شدن  تكمیل  از  پس  اندیشه  همین  ندارد. 
حكمت  و  اشــراق  حكمت  به  سهروردی  در 
لم اسام مطلقا  ذوقی تبدیل می گردد.  در عا
نداریم. سینا  ابن  از  استدلالی تر  فیلسوفی 
و  رمزی  حكمت  به  تی  مد ز  ا پس  سینا    بن ا
لبته آنجا نیز به شیوه  ذوقی سوق پیدا كرد، ا
كاما فلسفی نظر خود را بیان كرده است. این 

خود افق دیگری است كه ابن سینا باز كرده. 
هم  گر  ا  . ست ا نیت  عقا ه  یند نما سینا    بن ا
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گفتگو

فلسفی

»چهار  شده:  )ع(  روایت  سجاد امام  از 
 ، شد با كس  هر  در  گر  ا که  ست  ا چیز 
ایمانش كامل می شود...« یکی وفا به 

حقوقی که مردم بر گردن او دارند.
راستگویی

ین  ا  ، ن یما ا ل  کما ی  ــرا ب م  دو مل  عا
است: »و صدق لسانهُُ مع الناس: به مردم 
ست  ا مشکل  خیلی   » . ید بگو ســت  را
که کسی صدیق باشد، در زندگی اش 
شروط  تحقق  با  شد،  پیدا  کسی  چنین  اگر  ولی  نباشد؛  دروغی  واقعاً 
دیگر، ایمانش کامل است. شخصی رفت خدمت یکی از علمای بزرگ 
و گفت: »یک نصیحت به من بکنید.« فرمود: »دروغ مگو.«  بعد برای 
اینکه نفس توجیه گر است، گفت: »نمی گویم دروغ های بزرگ را مگو، 
بلکه به مردم دروغ مگو، در خانه دروغ مگو، به زن و بچه  دروغ مگو، به 

رفقا دروغ مگو، سر کسب و کار دروغ مگو، در معاشرت ها دروغ مگو!«
قرآن می فرماید: »إنمّا یفَتری الكذب الذین لا یُؤمنون: تنها كسانى دروغ 
مى گویند كه ایمان ندارند« )نحل، 105(؛ یعنی افراد دروغگو ایمان ندارند. 
همچنین می فرماید: »فاجتنبوا الرّجس من الأوثان و اجتنبوا قول الزّور: از 
پلیدى بتها دورى كنید و از گفتار باطل بپرهیزید« )حج، 30(؛ یعنی ای 
مسلمان، از دو چیز باید دوری گزینی: بت پرست نباشی، دروغ نگویی! 
دروغ مگویید، نه به زنتان، نه به بچه تان، نه به رفیقتان و توجیه و توریه 
هم مکنید. همه باید صاف و باصفا و صمیمی و باصداقت باشیم. حتی 
در تعارف ها نیز باید دروغ نگفت. اگر کسی در روی افراد بگوید: »سام 
علیکم، ارادتمندم«، ولی پشت سرشان غیبت کند، دروغ می گوید. 
وقتی این تعارفات دروغ است، دروغ های کسب  و کار و دروغ های رایج 

در اجتماع و بازار چه می شود؟
از ما خواسته اند که صداقت، صفا و صمیمیت داشته باشیم و از هر گونه 
دروغ بپرهیزیم، مخصوصاً در خانه. همه باید مواظب باشند به خصوص 
به همسر و بچه ها و اعضای خانواده دروغ نگویند.  برترین زنان زنی است 
که باصداقت باشد. بهترین شوهرها نیز مردی است که راستگو و باصفا 
باشد. بدترین زن و شوهرها، افراد متقلب و حقه باز و دروغگو هستند. 
دروغگویی در خانه باعث می شود کم کم بچه ها دروغگو تربیت شوند، 
که گناهش هم برای خودشان است که دروغ گفته اند و هم برای پدر و 

مادرشان است که آنها را در محیط دروغ تربیت کرده اند.
آزرم

سومین عامل تکمیل ایمان، حیاست. در روایت می فرماید: »استحیا من 
كلُ قبیح عند الله و عند الناس«؛ یعنی از انجام کاری که نزد خدا و مردم 

زشت است، شرم کند. »حیا« فضیلت بسیار خوبی است، اما متأسفانه از 
جامعۀ ما رفته است!اگر حیا را تجسم کنند، یک زن می شود. حال آیا زنان 
در کوچه و خیابان حیا دارند؟ آیا این فساد اخاقی که در جامعه هست، 
نشانۀ حیاست؟ آیا این بی حجابی ها و بدحجابی ها با حیا سازگاری دارد؟ 
آیا در اداره ها حیا حاکم است؟ بعضی از اداری ها با کمال جسارت به مردم 
توهین می کنند و کارشان را انجام نمی دهند. برخی مردم هم چنین اند. 
به راحتی آبروی هم را می ریزند، غیبت می کنند، شایعه برای همدیگر 

اختراع و پخش می کنند و به راحتی تهمت می زنند.
می گویند یک خانواده از گرگ ها هستند که برخاف سایر حیوانات، 
خودشان خودشان را می خورند. آنها دسته جمعی به شکل دایره ای 
دور هم می نشینند و به همدیگر نگاه می کنند. هرگاه  یکی از آنها غفلت 
کند، بقیه روی سرش می ریزند و پاره  پاره اش می کنند. لازم نیست بروید 
در گرگ ها بگردید،  بیایید در آدمها و ببینید هفت،  هشت ، ده نفر در 
جلسه نشسته اند، کافی است یکی از آنها خارج شود. آنگاه همه هر چه 
بخواهند، پشت سر او می گویند و آبرویش را می درند! این طرز رفتار، از 

بی حیایی سرچشمه می گیرد.
خوشرویی

ما،  بحث  مورد  روایت  طبق  ایمان،  شدن  کامل  برای  چهارم  عامل 
حسن خلق با خانواده و اطرافیان است: »و حسُن خُلُقُهُ مع أهله«. انسان 
باید با همه خوش اخاق و مؤدب باشد؛ اما آنچه در این روایت به طور 
خاص سفارش شده، این است که همه باید با همسر و فرزندان خود 
خوشرو و خوش رفتار باشند. گاهی دیده می شود بعضی  ها با همسرشان 
ی  تند با  هند  می خوا ؛  ــد رن ا د ف  ختا ا ن  نشا ا فرزند با   ، زند نمی سا
امربه معروف کنند، می خواهند با داد و فریاد نهی ازمنکر کنند. حتی اگر 
همسر کسی تقصیر هم داشته باشد، نباید با تندی و تنش با او رفتار کرد. 
به خصوص روحانیون باید با خلق نیکو دیگران را بسازند. امام صادق)ع( 

فرمود: با عملتان مردم را بسازید: »كونوا دُعاه للناس  بغیر ألسنتكُم«.
تندی و پرخاشگری برای همه بد است، اما در طلبه ها یا افرادی که ظاهر 
خانه، با  در  می شود. باید  انحراف فرزندانشان  موجب  دارند،  متدین 
همسر و با فرزندان، با روی خوش، زبان خوش و با مهربانی رفتار کنیم. 
خانوادۀ طاب علوم دینی معمولاً محرومیت های خاصی دارند و طلبه ها 
باید با حسن خلق و با تواضع و تلطف، آن محرومیت ها را جبران کنند. 
پرخاشگری، ترشرویی و قهر، چه از سوی مرد باشد و چه از سوی زن، 

گناه بزرگی است و در تربیت فرزندان نیز آثار بدی می گذارد.
اخلاص و فوران حکمت

اگر »اخاص« باشد، افعال ما و کردار ما، فوق العاده مهم و ارزشمند می شود 
و اگر نباشد، گفتار و کردار ما به پر کاهی ارزش ندارد.پیامبر اکرم)ص(  فرمود: 
»ما أخلص عبدً لله عز و جل أربعین صباحاً إلا جرتَ ینابیعُ الحكمه من  قلبه  عَلى  
لسانه «: هر كس چهل روز خود را براى خدا خالص كند، چشمه هاى حكمت 

از قلبش بر زبانش جارى مى شود. در روایات فراوانی بر لزوم رعایت اخاص 
تأکید شده است. از جمله مرحوم کلینی در جلد دوم اصول کافی، یک باب 
به نام »اخاص« دارد و در یکی از روایاتش از قول امام صادق)ع( نقل شده 
لص و صادقانه  انسان است، نه کثرت  است که: میزان ارزش اعمال، نیت خا
لش. سپس حضرت اخاص را تعریف کردند: »العملُ  الخالصُ  الذی  لا  اعما
ترُیدُ أن  یحمدك  علیه أحد إلا الله«: خلوص آن است که انسان نخواهد کسی 

به جز خدا به او آفرین بگوید. اگر انسان به دنبال تحسین و آفرین گفتن 
مردم باشد، عاوه بر اینکه به آن دست نمی یابد، عملش به پر کاهی ارزش 

ندارد و ممکن است او را جهنمی هم بکند.
شهید دوم)ره( روایتی نقل می کند که در قیامت شخصی را به صف محشر 
می آورند و به او می گویند: »چه کاره بودی و چه کردی؟« می گوید: »درراه 
خداجهاد کردم و شهید شدم.« خطاب می شود: »تو به جبهه رفتی، 
اما برای خدا نرفتی! رفتی تا دیگران به تو آفرین بگویند.« بعد خطاب 
می آورند،  را  دیگری  شخص  بیندازید.«  جهنم  آتش  در  را  »او  می شود: 
می گوید: »یک عمر تحصیل علم و خدمت به دین کردم. علم آموختم 
و به دیگران یاد دادم. قرآن خواندم و به سایرین آموزش دادم.« خطاب 
می شود: »اینها برای خدا نبود، بلکه برای این بود که دیگران ببینند و 

تو را تحسین کنند«، او را هم به آتش جهنم می اندازند!
ببینید  و  فرمود:  را  خواندند  روایت  این  وقتی  یک  طباطبایی)ره(  عامه 
شهادت در راه خدا چقدر ارزش دارد؟ ترویج علم که انسان بتواند یک نفر را 
بسازد،چه اندازه اهمیت دارد؟ »من أحیاها فكأنمّا أحیا الناّس جمیعا:هر كس 
كسى را زنده بدارد، گویى تمام مردم را زنده داشته است« )مائده، 32(؛  اما 
اگر رنگ خدا به آن نخورد،فایده ای ندارد، بلکه ظلمت است. بعضی اوقات 
رنگ خدا به عملی می خورد که به حسب ظاهر ارزش چندانی ندارد، اما 
همان باعث می شود عمل انسان به دنیا و آنچه در آن است، بیرزد؛ مثاً 
لصانه  لمؤمنین)ع( در راه خدا داد، قیمتی نبود؛ اما چون خا انگشتری که امیرا
بود، به اندازۀ همۀ دنیا ارزش پیدا کرد که در آیه ولایت به آن اشاره شده 
است: »إنمّا ولیكُمُ اُلله و رسولهُُ و الذین آمنوا الذین یقُیمون الصلاه و یُؤتون الزكاه و هُم 
راكعون: ولىّ شما، تنها خدا و پیامبر اوست و كسانى كه ایمان آورده اند: همان 

كسانى كه نماز برپا مى دارند و در حال ركوع زكات مى دهند.« )مائده، 55(. 
دارد،  خسارت  خیلی  باشد،  نداشته  لهی  ا رنگ  ما  کردار  و  گفتار  اگر 
پوچ است و به قول قرآن در حد کفر است: »لا تبُطلوا صدقاتكُم بالمَنّ و 
الأذى... :صدقه هاى خود را با منت و آزار باطل مكنید، مانند كسى كه 

لشَ را براى خودنمایى به مردم، انفاق مى كند و به خدا و روز بازپسین  ما
ایمان ندارد« )بقره، 264(.می گویند بهلول از جایی می گذشت، دید 
مسجد می سازند. پرسید: براى چه می سازید؟ پاسخ دادند:  براى رضاى 
خدا. بهلول سنگی سفارش داد که روی آن نوشته بود: »مسجد بهلول« 
و شبانه آن را در سردر مسجد نصب کرد. بانی مسجد گفت: من زحمت 
خدا  برای  اگر  گفت:   بهلول  باشد؟  بهلول  نام  به  مسجد  کشیده ام، 
ساخته ای، خدا می داند و به فرض که مردم به اشتباه تصور کنندمن 

آن را ساخته ام، خدا که اشتباه نمی کند!

آیت الله العظمی حسین مظاهری

احادیث اخلاقی
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مقدمه ششم: حجیّت ظواهر آیات  )۱(
در بحث »حجیت ظواهر آیات قرآن مجید« این مبحث 
بسیار مهم مطرح می شود که:» آیا ظاهر آیات حجیّت 
کنم  اشاره  نکته  این  به  دارد  ضرورت  نخست  دارد؟« 
که واژه »حجیت« و » حجت« را می توان از پنج زاویه 
لغوی، منطقی، اصولی، حدیثی و قرآنی بررسی کرد. 
و  حجت  واژه  لفنون،  ا اصطاحات  کشاف  در  ی  تهانو
دلیل را مترادف گرفته است؛1  اماچنین نیست. در بحث 
شناخت تفاوت های واژگان قرآنی: »حجت«، »دلیل«، 
»برهان« و »سلطان« به شکل مستقل به این موضوع 

خواهم پرداخت.
 اجمالاً حجیت بدین معناست که آیا می توان بر اساس 
معنای ظاهری، مراد جدّی از آیه قرآن مجید را استنباط 
کرد و دریافت و لزوماً بر اساس آن عمل کرد؟ گفته شده 
احکام  مجید، آیات  قرآن  در  500 آیه  د  حدو که  است 
هستند. کتاب هایی نیز در باره»آیات الاحكام« با ذکر 
در  برخی  است.  شده  منتشر  کتاب،  عنوان  در  500 آیه 
فروتر  برخی  و  فراتر   500 عدد  از  شمارش آیات الاحکام 
این  است؟  ممکن  این آیات  ظاهری  فهم  اند.آیا  رفته 
موضوع از این جهت در کتاب های اصول فقه و نیز کتب 
لبیان«  تفسیر، از جمله تفسیر بسیار پرنکته و عمیق »ا
لقاسم خوئی مورد توجه قرار  از مرحوم آیت الله سید ابوا
گرفته است؛ زیرا جريان فکری »اخباری« بر آن بودند 
که فهم آیات قرآن بر اساس ظواهرآیات ممكن نیست 
و به اصطاح ظواهر آیات مفهوم نیست و ما به ناگزیر 
می بایست به احاديث مراجعه نماییم. در این باره با توجه 

به مهمترین شخصیت های اخباری و آثار ایشان توجه 
خواهم نمود؛ اما اینک نکات مهمی که در باره مفهوم 

بودن ظواهر آیات می توان اشاره کرد:

یکم( سیره عقلا و علما
 بدیهی است سخنی که بر زبان آورده می شود و یا کتابی 
که نوشته می شود، مقصود و مراد سخنور و یا نویسنده 
درستی    به را  سخنش  ند  بتوا طب  مخا که  ست  ا ین  ا
بفهمد. در سال ٢51 ق، پس از شکست شورش خوارج، 
شاعران به رسم زمانه شعر به عربی در ستایش يعقوب 
گفت:  یعقوب  سرودند.  ق(   265 ـ   225 ( صفاری  لیث 
»چیزی که من اندر نیابم، چرا باید گفت؟« این مفاهمه 
نه تنها اشاره به زبان مرسوم دارد، بلکه زبان مرسوم نیز 
بایست مفهوم باشد. از این رو سيره عقا، که در اصول 
تجربه  دستاورد  واقع  در  د،  می شو استناد  به آن  فقه 
بشری است. همواره چنین بوده است که به ظاهر کام 
توجه و اعتماد می شده است و افراد بر اساس فهمی که 
لبته سيره  از ظاهر کام داشته اند، عمل می کرده اند. ا
ليد و عرف« و  عقا را می توان در دو زمینه »سنتها و تقا
نیز »مرتکزات عقلیه« تبیین نمود که موضوع بحث ما 
نیست. فشرده سخن، کام یا نوشته می بایست مفهوم 
باشد و مخاطب بتواند از آن معنای روشنی استنباط کند. 
این سخن بدین معنی نیست که مَجاز در سخن وجود 
ندارد و ما نیازمند به تفسیر و تأويل سخن نخواهیم بود.

دوم( قرآن کتاب قابل فهمی است
معنی  می کنیم،  تاوت  را  مجید  قرآن  وقتی  ما  لف:  ا  

در  وقتی  مثا  می فهمیم؛  را  از آیات  بسیاری  مفهوم  و 
تبیین داد و ستد می فرماید: » قَالوُا إنَّمَا البيَعُ مِثلُ الرِّباَ و 
أحََلَّ الله البيَعَ و حَرَّمَ الرّبا:  گفتند: "داد و ستد صرفاً مانند 

رباست" و حال آنکه خدا داد و ستد را حال، و ربا را حرام 
گردانیده است«)بقره، 275(، گمان نمی کنم در فهم این 
آیه مشکلی وجود داشته باشد. مشابه این آیه می توان 

آیات بسیاری را برشمرد. 
ــرآن تاوت  ــی ق ــت ــرم)ص(وق ــول اک ــان رس مــردمــان زم
گاهی  می فهمیدند.  را  معنی آیات  معمولاً  می کردند، 

هم کهمتوجه نمی شدند، می پرسیدند. بدیهی است که 
انسان ها متناسب با قلمرو دانش و استعداد خود آیات را 
می فهمند. در تفسیر کشف الاسرار روایت بسیار جذابی 
از نحوه مواجهۀ نومسلمانان و تأثیر شگفت انگیز آیات 

قرآن بر آنان را روایت شده است:
» صعصعة عموی فرزدق پیش مصطفی)ص( آمد و مسلمان 
گشت و از رسول خدا درخواست کرد تا از قرآن لخَتی بر 
وی خواند. رسول خدا )ص( سوره اذا زُلزلِتَ بر وی خواند. 
خيراً  ل َذرّةٍ  مثقاَ  يعَمل  که:فمن  رسید  این آیت  به  چون 
ةٍ  شرا ً یرُه، آن مرد بشورید. آشوبی  يرَهُ و من يعَمل مثقال ذرَّ

و  درگرفت  ولوله  و  یاد  فر بر آمد،  وی  نهاد  از  شورى  و 
چون مرغِ نیم بسِمِل به خاک درافتاد و زار می گریست. 
آنگه گفت: همین مقدار از قرآن مرا بس است، مرا بس 

است!«2
تفسیر  ر  د  ) 1ق 1 2 7 شتۀ  رگذ د ( حقی  عيل  سما ا 2ـ 
لبیان افزون بر روایت کشف الاسرار، روایت دیگری  روح ا
در ذیل تفسیر این آیات بیان کرده است: زید بن اسلم 
روایت کرده است که مردی عرب برای فراگیری دانش به 
پیشگاه پیامبر)ص( آمد. آن حضرت برای تعلیم قرآن، او را 
به نزد یکی از صحابه فرستاد. مرد عرب پس از یادگیری 
سوره زلزال، به حاضرین گفت: همین مقدار از دانش 
برای من کافی است. پیامبر)ص( به اصحاب فرمود: »او را 
رها کنید که مردی دانشمند گردیده است.«3 در روایت 
 » جُل لرَّ ا هَ  فَقَّ فَقَد  « تعبیر  ز  ا  ) ص ( مبر پیا  ، سلم ا بن  ید  ز
استفاده کرده است. چنان که می دانیم. فقه به معنی 

دریافت و فهم عمیق است.
ب( قرآن مجید به این موضوع بارها اشاره کرده است. 

به  است.  شده  مردمان آسان  فهم  برای  کتاب  این  که 
زبان مردم و زبان پیامبر)ص( است، عربی مبين است. 
بیان و هدایت و موعظه است. در آن اختافی نیست، 
انگیز  شگفت  نامهای  جمله  از  دارد.  استحكام  آیاتش 
قرآن مجید »تذكره« و »ذکر« است و یکی از عنوان های 
بیان  را  لبی  مطا قرآن  یعنی  است؛  »مُذکرّ«  پیامبر)ص( 
می کند که برای ما آشناست. برای یاد آوری قرآن مجید 
مِن  فَهَل  كرِ  للِذِّ آنَ  لقُر ا رناَ  يسََّ لقََد  و  «  : ست ا ه  شد ن  آسا
كِر: قطعاً قرآن را برای پندآموزی آسان کرده ایم؛ پس  دَّ مُّ

آیا پندگیرنده ای هست؟«
 32  ،22  ،17 این آیه مانند ترجیع بند چهار بار در آیات 
40 سوره قمر تکرار شده است. همین تكرار که مانند  و 
زنگ هشدار چهار بار طنین می افکند، این آیه ، یعنی 
توجه به قرآن مجید را از جمله موضوعات کانونی این 
لی که  سوره )مانند توجه به قیامت( قرار می دهد. در حا
شاهد تكرار آیات مربوط به قیامت در سوره قمر نیستیم. 
شیوه  و  مجید  قرآن  اهمیت  باره  در  فقط  ترجیع بند 

مواجهه با آن است.
لقاسم قشیری )درگذشتۀ 465ق( در تفسیر پر لطف ابوا

»لطائف الاشارات« در باره زبان و مفهوم بودن قرآن، 
به چهار موضوعِ »تاوت«، »علم«، »فهم« و »حفظ« 
لناس،  رنا قراءَتهَ على ألسنةِ ا قرآن مجید توجه دارد: »يسََّ
رنا فَهمَه على قلوب  رنا عِلمه على قلوبِ قوم، و يسَّ و يسَّ
لقرآن،  رنا حِفظَه على قلوبِ قوم. و كلُّهم أهلُ ا قوم، و يسََّ
لقرآن، وكلُّهم أهل الله وخاصته:4 تاوت  و كلُّهم أهلُ ا
قرآن مجید بر زبان مردمان آسان کرده ایم، و دانش آن 
را در دل ایشان و نیز فهم آن و نیز حفظ آن را برای همگان 
آسان قرار داده ایم. مردمان همگان اهل قرآن و اهل الله 

و خاص خداوند متعال اند.«
واژه »بیان« ) آل عمران، 138( به معنای ظهور و بروز است. 
وقتی سخنی که عرضه می شود، اگر روشن و به دور از 
بیان  تعبیر  از  باشد،  پوشیدگی  و  پیچیدگی  یا  و  ابهام 

استفاده می کنیم. 
»تبیان« )نحل، 89( نام و صفت دیگر قرآن است؛ یعنی 
ل است. بیان  بیانی که سرشار از معنا و جامعیّت و کما
باب  از  مزيد  مصدر  تبیان  و  است  مجرد  ثاثی  مصدر 
لُ علی زیادةِ  لمَبنى تدَُّ تفعیل. بر اساس قاعده »زیادَةُ ا
لمَعنی«، افزوني حروف نشانۀ افزوني معناست. در واقع  ا
تبيان قلمرو فراتر و عمیق تری را شامل می شود. این دو 
واژه به تعبیر محمدرضا حکیمی می تواند نشانه دو گونه 

زبان باشد: » لسان بیانی« و »لسان تبیانی«. 5
و  است  نهاده  لتبیان«  »ا را  تفسیرش  نام  طوسی  شیخ 
لبیان« برگزيده  آیت الله خویی برای تفسیر خود عنوان »ا
قرآن  تمامی  بر  نامها  این  که  نشانه ای  واقع  در  است. 
همین  نیز  لمیزان«  »ا چنان که  می کند؛  دلالت  مجید 

خصوصیت را دارد. بدیهی است که ما برای فهم معانی 
آیات متشابه، شیوه ها و راههایی را که قرآن مجید مطرح 
نی  کانو و  اصلی  نکته  اما  می کنیم.  بررسی  است،  کرده 
و  معماگونه  باطن،  و  ظاهر  لحاظ  به  قرآن  که  است  این 
حل ناشدنی و چیستان نیست! بدیهی است که انسان ها 
به تناسب موقعیتی که می آفرینند و یا با عرق ریزانِ روح 
لهی به آن دست می یابند، افقهای فراتری  لبته عنایت ا و ا
را می نگرند. کوهنوردی که به قله رسیده است و از هر سو 
افق زیر پر نگاه دور پرواز اوست، با کوهنوردی که نفس زنان 
و خسته در دامنه ها مانده است و صخره ای راه دیدش را 
بسته است، دیدگاه و تماشای متمایزی خواهند داشت؛اما 

راه رسیدن به قله و تماشاگه راز بسته نیست.
ج( وقتی آیات قرآن مجید را می خوانیم، در دل خویش 

مفهوم آیات  با  احساس آشنایی  جان،  سویدای  در  و 
مفاهيم  همین  با  حقیقت  در  انسان  سرشت  می کنیم. 
آشنا سرشته شده است. امام علی)ع(در خطبه توحیدیۀ 
ل از این شناخت به  لباغه، با باغت تمام و کما نهج ا
عنوان »گنجینۀ خرد« که در درون انسان نهان است و 
لت داشته اند آن را آشکار سازند، یاد می کند:  پیامبران رسا
6 این تعبیر در واقع تفسیر  »و يثُيِرُوا لهَُم دَفَائنَِ العُقُول«. 

قرآن مجید به عنوان تذكره و ذکر است.
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لدین میبدی، کشف الاسرار و عدة الابرار،  لفضل رشیدا 2. ابوا
زهرا  کوشش  به   ، ری نصا ا الله  عبد جه  خوا تفسیر  به  مشهور 
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 سیدعطاءالله مهاجرانی

ادب پژوه و متخصص تاریخ

به  كنند،  می  نفی  زمینه  این  در  را  او  كسانی 
دلیل كم خوانی یا عمیق نخواندن آثار اوست. 
چنین كسانی باید تاریخ فلسفه و نحوه تكامل 
اكنون،  غرب  در  كنند.  لعه  مطا درست  را  آن 
عده ای دوباره در پی كشف آثار و اندیشه های 
لعات،  ابن سینا اقدام كرده اند. در همین مطا
ت  تفكرا ز  ا ری  بسیا كه  شد  هد  خوا م  معلو
فلسفی قرون وسطی و حتی امروز، برگرفته یا 

نشأت گرفته از آثار ابن سیناست.
ولی  د،  بو ارسطو  تأثیر  تحت  ابتدا  سینا  ابن 
به تدریج از او فاصله گرفت. حكمت مشرقیه 
ابن سینا، افاطونی تر و نوافاطونی تر است. 
رسطو  ا با  نستند  ا نمی تو می  سا ا سفه  فا
حكمت  ل  كما نمودار  او  زیرا  باشند.  خرسند 
را  نی  عرفا و  ــی  ق ذو حكمت  و  ست  ا بحثی 
حق  بر  مبتنی  و  است  بالاتری  سطح  در  كه 
حكمت  با  سینا  بن  ا  . رد ا ــد ن ســت،  ا لیقین  ا
مشرقی راه و افق دیگری را بر خود باز كرد و تا 
حدی به افاطون نزدیك تر شد، بدون اینكه 

افاطونی شود. 
پدیده ابن سینا

اعجوبه  و  استثنایی  شخصیت  یك  سینا  ابن 
اوست  دانشجویی  نکته،  اولین  است.  دهر 
لگی  كه چقدر عاشق علم بود. حدوداً در 8 سا
قرآن را حفظ کرد. فهمیدن غیر از حفظ کردن 
در  یك  به  یك  را  علوم  همه  ابن سینا  است. 
سنین كم آموخت. او فقیه بود. كتابی درباره 
لعاده  ا فوق  كه  شده  پیدا  سهروردی  از  فقه 
اصول  و  فقه  باب  در  كتابی  رشد  ابن  است. 
سینا    بن ا گر  ا ید  شا  . می كند د  ا بید كه  رد  ا د
می خواست شرحی بر كتاب ارسطو بنویسد، 
را  كار  این  شارحان  دیگر  تمام  از  بهتر  بسیار 
سینا  ابن  كار  شارحی،  ولی  ــی داد.  م انجام 
در  را  خود  ل  اشكا پاسخ  كلید  او  لبته  ا نبود. 
یكی از كتاب های فارابی می یابد. به نقل از 
فروش  كتاب  یا  وراق  یك  با  راه  در  خودش، 
لتماس می كند  مواجه می شود كه به ابن سینا ا
 . می كند نعت  مما ا  بتد ا  . بخر را  ب  كتا ن  فا
بش  كتا ل  پو به  حبش  صا  : ید می گو ق  ورا
می  نه  خا به  و  خرد  می  را  ب  كتا  . رد ا د ز  نیا
برد و تمام مسائل و مشكاتش دربارة كتاب 

لطبیعه حل می شود. مابعدا
له دیگر كتاب های فراوانی است كه ابن  مسا
سینا نوشته. مثا كتاب الانصاف 20 جلد است. 
شاید  د،  شو چاپ  امــروز  د  بو قرار  اگر  یعنی 
زیاد  كتاب های  می شد.  جلد   70 یا   60 حدود 
دیگری نیز نوشته است كه یا باقی نمانده اند یا 
استنساخ اندكی از آنها صورت گرفته است. اگر 
این كتاب ها باقی مانده بودند، ما ابن سینای 

دیگری داشتیم.
خاصه، ابن سینا حكمت را به سمت حكمت 
لهی سوق داد. حكمت دنیایی ارزشی ندارد.  ا
د  ا د م  نجا ا ی  نه ا زما در  را  ر  كا ین  ا سینا  بن  ا
به  ر  فــرا و  لشكركشی  و  جنگ  با  ره  هموا كه 
زندگی  ین  ا  . ســت ا ده  بــو جه  موا كوهستان 
حتی   . شد سپری  گریز  در  ره  هموا ر  با رقت 
ند  شورید و  ا علیه  ن  هیا سپا  ، رت وزا م  هنگا
لبته  ا شد.  محبوس  زندان  در  ماه   4 حدود  و 
در تمام آن مدت نیز مشغول نوشتن بود. به 
گفته ابوعبید چندین بار به ابن سینا تریاك 
داده اند، تا او را بكشند. شاگرد ابن سینا به نحو 
غیرمستقیم می گوید كه او به موت طبیعی از 
دنیا نرفت. ابن سینا در زمان وفات حدود 57 
سال قمری یا 55 سال شمسی داشت و نوشتن 
چنین آثار متعددی در این زمان اندك، بسیار 

عجیب است.
دقت كنید در ابتدای كتاب حكمت عروضیه 
لگی نوشته است،  كه آن را در بیست و یك سا
كرده  بیان  را  ارسطویی  حكمت  اساس  و  لبّ 
شفا  عظیم  كتاب  بعد،  ل  سا  15 حدود  است. 
زمان  چنین  در  شخص  این  چقدر  نوشت.  را 
كوتاهی تكامل یافته است؛ حكمت عروضیه 
ل  حا همین  در  سینا  بــن  ا  . كجا شفا  و  كجا 
سینا  ابن  اگر  گذاشت.  بنا  را  مشرقیه  حكمت 
نبود، مسلماً نه سهروردی بود و نه ماصدرا. 
گرچه این دو به راه خود رفته اند، ولی آثار و 
اندیشه های ابن سینا برایشان بسیار راهگشا 
بوده است و مانند بسیاری از متفكران دیگر 
چه در مشرق و چه در غرب وامدار او بوده اند.

دکتر غلامرضا اعوانی

استاد فلسفه


